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زهـرا شـریعتی | هنـوز سـه ��ارسـال بیشـتر نداشـت کـه در راهروهـای  طبقـه منفـی یـک بیمارسـتان قائم(عـج)، صـف مجروحـان جنـ� 

تحمیلـی را شـاهد بـود کـه توسـط پـدر وی�یـت می شـدند و او از جـان و دل برایشـان مایـه می گذاشـت تـا ب�تریـن تشـخی� را ارائـه دهـد.
در ایـن بیـن دختـرک خردسـالش هـم گر�ـه خیلـی با�یگـوش بـود، امـا بـه خوبـی از پـدر سرمشـ� مـردم داری و طبابـت اصیـل می گرفـت؛

ایـن شـد کـه سـال ها بعـد بـا وجـود ملیـت آلمانـی، پانـزده سـال تحصیـل در آنجـا و داشـتن کرسـی هیئـت علمـی دانشـگاه مونیـ�، وقتـی 
گشـت بـه وطـن و خدمـت بـه مـردم را ترجی� داد. متوجـه خ�هـا و نیـاز موجـود در ایـران بـه رشـته تحصیلـی اش شـد، بـه ت�سـی از پـدر، باز
دک�ـر آریانـه صدرنبـوی، فوق تخصـ� مشـاوره ژنتیـک، از همـان روزهـای نخسـت حضـورش در دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـ�د، بـا 
خدمتـی ج�ادگونـه و بی حاشـیه، منشـ� آ�ـار و بـرکات فـراوان شـد؛ از ت�سـیس رشـته ژنتیـک پزشـکی تـا راه انـدا�ی اولیـن مرکـز نوروژنتیک 
لا مدیریـت مرکـز ژنتیـک بیمارسـتان قائم(عـج) را ع�ـده دار اسـت، در همـان اتـاق کار پرخاطـره پـدر کـه بـه  دانشـگاهی در ایـران. او کـه حـا

کیـد خـودش حکـم خانه اول را برایـش دارد، پذیرای گفت وگویمان می شـود. ت�

                                                                                 دکتر آر�انه صدر نبیوی از روزها�ی می گو�د که با عشق به بیماران خدمت می کند؛

مت نیخ    به مشهد به عشق خد ز مو ا

از آنجـا کـه تخصـص پـدر شـناخت خوبی از رشـته مغز و 
اعصـاب بـه دختـرش داده بـود، او نیـز قصـد داشـت در 
همیـن حـوزه و تخصـص ادامـه تحصیل دهـد. اما چند 
قـدم مانـده به کنکـور، یک اتفاق سـاده نظـرش را تغییر 
داد؛ تدریـس خـوب و جـذاب دبیـر زیست شناسـی در 
سـال چهـارم دبیرسـتان باعـث شـد کـه به شـدت بـه 

زیست شناسـی و ژنتیـک علاقه منـد شـود.
بنابراین، با اینکه پزشکی مشهد قبول شد، اما چون در 
آن زمان رشـته ژنتیک در ایران وجود نداشت، پدرش 
ترجیـح داد کـه از همـان ابتـدا در آلمـان تحصیـل کنـد.
بـه این ترتیب، از سـال 1۹۹۴ تا ۲۰۰۹ دوره های پزشـکی 
عمومـی، تخصـص و فوق تخصـص مشـاوره ژنتیـک را 

در مونیخ گذراند.
در ایـن میـان، در سـال ۲۰۰3 بـا یکـی از همشـهریان پـدر 
ازدواج کـرد کـه حاصـل ایـن ازدواج، دختـری بـه نـام 

کاریـن بـود.

این پزشک متعهد سال 13۸7، در حالی که فرزندش 
1۰روزه بـود، با اسـتفاده از مرخصـی زایمان به ایران 
آمـد، غافـل از اینکـه بـرای همیشـه در موطن پدری 
مانـدگار خواهـد شـد.«آن روزهـا کـه به رسـم دوران 
کودکی، همراه پدر به بیمارستان قائم )عج( می رفتم،
یکی از همکاران پدر گفت: "اینجا ژنتیسین نداریم،

بمانید تا گروه ژنتیک را به صورت مستقل بسازیم." 
دیدم واقعا درست می گوید و این رشته در مشهد و 
حتـی ایران جـای کار بسـیاری دارد؛ آن قدر که دلم 
نیامـد برگـردم. بـا توجـه بـه حمایـت پـدر، تصمیـم 
گرفتـم بـرای همیشـه مانـدگار شـوم و عضـو هیئـت 
علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد شـوم. وزارت 
بهداشـت نیـز، بـا توجـه بـه نبـود تخصصـم در ایران،
مدرکـم را بـا رشـته «فوق تخصـص مشـاوره ژنتیـک«

تطبیق داد.«

روایتی از  زنانی که  در میدان هــای علمی واجتماعی زنان میدان
نقش آفرینی می کنند

دکتـر آریانـه صدرنبـوی هـم اصالـت ایرانـی دارد و هـم آلمانـی؛
فرزنـد اول دکتـر رضـا صدرنبـوی و دکتـر کاریـن شـولتزه اسـت کـه 
۴۸سـال پیـش در فرانکفـورت متولـد شـد. این طـور کـه تعریـف 
می کنـد، پـدر اصالتـا اهـل کاشـمر بـود و پـس از اخـذ دی�لـم در 
مشـهد، بـرای ادامـه تحصیـل بـه آلمـان رفـت. مـادر نیـز بـا وجـود 
اصالت اتریشی، پس از جنگ جهانی دوم و از دست دادن پدرش،
کن شـد و در شـهر هایدلبـرگ، همـراه خانـواده اش در آلمـان سـا
حین تحصیل در رشـته پزشـکی، با پدر آشـنا شـد و ازدواج کردند.
«تولـد مـن هم زمـان بـا دوره تخصـص والدیـن بـود؛ پـدر، تخصـص 
مغـز و اعصـاب و نوروپاتولـوژی و مـادر، پزشـک متخصـص علـوم 
آزمایشـگاهی. سـال ۵۵ کـه یک سـاله بـودم، سـفری بـه ایـران 
داشـتند، امـا نتوانسـتند مانـدگار شـوند و سـه سـال بعـد دوبـاره 

برگشـتند، بـرای همیشـه. برادرم نیز سـال ۶۰ همین جا در مشـهد 
متولـد شـد.  پـدرم دوسـت داشـت بـه وطـن خـود خدمـت کنـد و 
مـادر نیز که عاشـق و شـیفته او بـود، همراهی اش کـرد. والدین هر 
دو عضـو هیئـت علمی دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد شـدند، اما 
مادرم پنج سـال بعد، با توجه به مشـغله ما بچه ها و آزمایشـگاهی 
کـه بـه نـام مـن در چهـارراه دکتـرا تأسـیس کـرده بـود، اسـتعفا داد.
بـا این حـال، هنـوز هـم در هشتادسـالگی، به عنوان مسـئول فنی 
درمانگاه هـا مشـغول خدمـت اسـت.  در ایـن مـدت، هـر اتفاقـی 
کـه افتـاد، مـادر بـه دلیـل علاقـه اش بـه پـدر، ایـران را تـرک نکـرد؛
حتی وقتی سـال ۹۸، در آغازین روزهای شـیوع کرونا داغدار پدر 
کنـار پـدرت می مانـم و می خواهـم همین جـا، در  شـدیم، گفـت: "

ک سـ�رده شـوم."« کنـار او بـه خا

ی  ها خیز شـی ها و جسـت و یگو ز د همـه با جـو بـا و
کودکانـه کـه در آن زمـان، خصوصـا از دخترهـا کمتـر 
یانـه هـم طبـق پیش بینـی پـدر، انتظـار می رفـت، آر
پزشـک متخصـص شـد و هـم در ورزش هایـی چـون 
اسـکی، اسب سـواری، شـنا و تیراندازی مهـارت یافت.
«پدربزرگـم روحانـی سرشـناس کاشـمر و مادربـزرگ،
اهـل قفقـاز بـود؛ زنـی بسـیار قـوی، باایمـان و باسـواد.

تیرانـدازی و اسب سـواری را از او و پـدرم آموختـم و 
اسـکی و شـنا را از مـادر، که عضـو تیم اسـکی آلمان بود.
دوران کودکـی بیشـتر بـا مادربـزرگ و بچه هـای عمـو 
در باغـی سـ�ری شـد کـه پـدر و عمـو مشـترکا خریـده و 
میـان آن دو خانـه سـاخته بودنـد. از همـان زمـان تـا 
بـه امـروز، بـه زندگـی جمعـی عـادت کردیـم؛ صبـح تـا 
غـروب کـه والدیـن نبودنـد، مـا بودیـم و مادربزرگـی کـه 
پایـه شـیطنت هایمان بـود و البتـه خیلـی چیزهـا هـم 

بـه مـا می آموخـت.«

 صـف مجروحـان جنـ� 
تحمیلـی را شـاهد بـود کـه توسـط پـدر وی�یـت می شـدند و او از جـان و دل برایشـان مایـه می گذاشـت تـا ب�تریـن تشـخی� را ارائـه دهـد.
 امـا بـه خوبـی از پـدر سرمشـ� مـردم داری و طبابـت اصیـل می گرفـت؛
 وقتـی 
گشـت بـه وطـن و خدمـت بـه مـردم را ترجی� داد.  باز
 از همـان روزهـای نخسـت حضـورش در دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـ�د، بـا 
 از ت�سـیس رشـته ژنتیـک پزشـکی تـا راه انـدا�ی اولیـن مرکـز نوروژنتیک 

 از همـان روزهـای نخسـت حضـورش در دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـ�د
 از ت�سـیس رشـته ژنتیـک پزشـکی تـا راه انـدا�ی اولیـن مرکـز نوروژنتیک 

 از همـان روزهـای نخسـت حضـورش در دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـ�د

 در همـان اتـاق کار پرخاطـره پـدر کـه بـه 

                                                                                 دکتر آر�انه صدر نبیوی از روزها�ی می گو�د که با عشق به بیماران خدمت می کند؛

مت مت مشهد به عشق خد مت مشهد به عشق خد  مشهد به عشق خد

رنگ تریـن واژه در  از همـان آغـاز صحبـت، پر
گفته از سطح بالای  کلامش،«مردم« اسـت که نا
مهـرورزی و دغدغه منـدی  او نسـبت بـه مـردم 
حکایـت دارد؛ مصداق بارزش هـم اینکه همین 
الان خـود را از درمانـگاه بیمارسـتان بـه اینجـا 
رسـانده است، اما کمتر از یک سـاعت دیگر باید 
دوبـاره بـه درمانـگاه برگـردد و در عین حـال بـازه 
کوتـاه اسـتراحتش را به این گفت وگـو اختصاص 

داده است.

دغدغه مند مردم

بازگشت بی بازگشتانتخاب تخصص پیش از کنکورروزهای پرماجرای کودکی

مادر همیشه در کنار پدر


